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Abstract 
Interacting with hadiths, authenticating and weakening of narrators, and describing 

some hadith terms such as ṣaḥīḥ, ḥasan, shādh, mursal, muwqūf, etc. Hakim 

Nayshābūrī differs from others: He verifies some hadiths that are not authentic 

according to other traditionists, and even according to his own bases in his other books 

such as ma'rifat ‘Ulūm al-Hadith. Accordingly, he was accused of being mutasāhil 

(lenient in hadith). This paper, based on descriptive-analytical method, attempts to 

firstly reveal his opinions on hadiths of Ṣaḥīḥ, Ḥasan, Ḍa'īf, Mawqūf, Mursal, Shādh, 

Zīyādāt al-Thiqah, citing from a heretic narrator, report of sanad and text of 

narrations, Jarḥ and Ta'dīl. Secondly, it compares Hakim’s views and method to other 

traditionists. Thirdly, it shows how much Hakim, in his al-Mustadrak, adhered to his 

bases. It is intended to reveal his bases and views, as well as his own adherence to 

them. As such, the basic features of Hakim’s hadith school would be detected. Based 

on the reviews and comparisons, it can be said that it is not acceptable to ascribe 

tasāhul to Hakim’s method in verifying hadiths of Mustadrak, justified by some 

evidences including his old age, memory weakness, lack of time to edit his book. Also, 

it is notable that to use his hadiths in Mustadrak, one must review both sanad and text. 
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  چكيده

با احاديث و جرح و تعديل راويان و  مل  عا حاكم نيشـــابوري در ت
صحيح، حسن، شاذ، مرسل، تعريف برخي اصطلاحات حديثي چون 

ستدرك رواياتي  موقوف و... تمايزاتي با ديگر محدثان دارد. او در م
شــمارد كه براســاس مباني ديگر محدثان و حتي مباني را صــحيح مي

ـــاير آثارش همچون معرف علوم الحديث صـــحيح  ةخود حاكم در س
وة ياند. در اين مقاله كه با شنيست و به اين علت او را متساهل خوانده

شـــود اولاً آرا و نظرات تحليلي صـــورت يافته، تلاش مي-توصـــيفي
حاكم دربارة حديث صحيح، حسن، ضعيف، موقوف، مرسل، شاذ، 
ـــند و متن روايات، جرح و  زيادات ثقه، نقل از اهل بدعت، نقد س
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ــاير محدثان تتعديل  بيين گردد؛ ثانياً آرا و نظرات حاكم با ديدگاه س
ـــود؛ ثالثاً ميزا ـــه ش پايبندي حاكم به نظرات خودش در تهيه  نمقايس

ــي گردد ــتدرك بررس يزان ها مو با ارائة تحليلي دربارة آن كتاب مس
صحت آراي وي و اعمال آن آرا بر روايات مستدرك معلوم شود و 

با به اين ترتيب ويژگي ـــود.  ـــكار ش هاي مكتب حديثي حاكم آش
سي سهو  هابرر ساهل  هايمقاي ساب ت شد انت به حاكم در لازم معلوم 

با اســتناد به دلايلي چون كهولت ســن،  تصــحيح احاديث مســتدرك
ستدرك به خاطر فوت  شتن براي تنقيح م ضعف حافظه و مهلت ندا

ندارد و مي يت علمي  يات مقبول به روا ناد  ـــت بل از اس فت ق توان گ
  مستدرك بايد سند و متن بازبيني شوند.

يدي:واژه حديث ،يحاكم نيشــــابور هاي كل تب  حاكم،  يمك
  . ثيمستدرك، تساهل حاكم، اقسام حد

  و طرح مسئله مقدمه

هاي متعددي انجام شده است. يكي از موارد مهمي كه در حوزة علم الحديث پژوهش

ها كمتر مورد توجه قرار گرفته، بررسي شيوة عملكرد محدثان و مكتب به نسبت ساير حوزه

 حديثي آنان است.

حديثي حاكم نيشابوري در تصحيح و تضعيف روايات اين مقاله درصدد بررسي منهج 

ستدرك خود اوست. مي شود به ويژه روايات موجود در م سخ داده  سؤال پا خواهيم به اين 

ــيوة عملكرد آنان تخطي  ــت يا از ش ــلم اس ــيوة بخاري و مس كه عملكرد حاكم آيا مطابق ش

عرفة محديثي وي از جمله  كند؟ به اين منظور آثارمتساهلانه برخورد مي اصطلاحبهنموده و 
صحيحين ستدرك علي ال صحيح، الم  و علوم الحديث، المدخل الي الاكليل، المدخل الي ال

ــابور ــي قرار گرفته تاريخ نيش ترين اثر در ها مورد اول و دوم مهماند. در ميان آنمورد بررس

  اشد. باثر در زمينه روايات منقول مي ترينمهمزمينة اصول حديث و مورد چهارم 
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ــة ميان اين آثار به دنبال پي ــي ما از طريق مقايس گيري روش حديثي حاكم و نيز بررس

سند يا متن روايات و نقل  ساهل حاكم در باب اغماض از ضعف موجود در  ميزان صحت ت

يابيم كه او در بحث از همچنين با بررســي آثار حاكم درمي باشــيم.مي مســتدركها در آن

ـــاس مي الحديث تمايزاتيمصـــطلح توان او را محدث صـــاحب با ديگران دارد و براين اس

تر روش او بررسي شود  لازم است منهجي متمايز از ديگر محدثان دانست. براي اينكه دقيق

ساهل  تمايلات و گرايش مذهبي وي هم بررسي گردد تا در نهايت به ميزان صحت اتهام مت

  يافت. بودن او در تصحيح روايات و علل وقوع تساهل دست 

ــيفي ــده در ادامه  -روش اين مقاله توص ــتفاده ش تحليلي و منابع و تحقيقات حديثي اس

  شود.اشاره مي

   نيشابوري زندگينامه حاكم .1

به حاكم نيشـــابوري ق، 1404(ابن عســـاكر،  321، متولد 1ابوعبداالله محمد معروف 

ـــمعاني،  84در  4052) و متوفاي 227ص ـــابور (س ـــالگي در نيش ) 433، ص1ق، ج1408س

سبكي، بيمي شد ( سال 1045، ص3؛ ذهبي، بي تا، ج155، ص4تا، جبا در  330). اول بار به 

ــالگي و بعد از آن در  ــته (ذهبي،  334نه س ــتماع حديث داش ، 17ق، ج1413از ابن حبان اس

ث به خراســان، ماوراءالنهر، و در ادامه در طلب حدي )156ج، ص4تا، ؛ ســبكي، بي163ص

                                                 
ق، 1413؛ ذهبي، 1039:ج، ص3تا، جذهبي، بي؛ 155، ص4تا، جبراي آگاهي از زندگي نامه حاكم نك: سبكي، بي. 1

؛ بروكلمان ، 608، ص3ق، ج1382؛ ذهبي، 122، ص401-420ق، حوادث سال 1415؛ ذهبي، 162، ص17ج

؛ 432، ص1ق، ج1408؛ سمعاني، 162، ص1ق، ج1357؛ ابن اثير، 5ش، ص1362؛ فارسي، 215، ص3ق، ج1382

، مدخل ابن البيع؛ ابن 411، ص1تا، ج؛ بستاني، بي227ق، ص1404؛ ابن عساكر، 176، ص3تا، جابن عماد، بي

؛ ابن جزري، 109، ص15ق، ج1415، مدخل بيع؛ ابن جوزي، 2تا، ج؛ وجدي، بي280، ص4ق، ج1392خلكان، 

، 11ق، ج1408؛ ابن كثير، 851، ص3ق، ج1409؛ خليلي، 93، ص3ق، ج1417؛  خطيب بغدادي، 184ق، ص1352

دهخدا، لغت نامه دهخدا، ماده ابن البيع و حاكم نيشابوري؛ آغابزرگ  ؛454، ص1ق، ج1412؛ سزگين، 409ص

، 7، ج1374؛  مدرس، 294ق، ص1411؛ صدر، 342، ص7ق، ج1392؛ خوانساري، 167، ص2ق، ج1391طهراني، 

 .72، ص7و ج 447، ص5ق، ج1401، افندي، 391، ص9ق، ج1403؛ امين، 427ص

  داند.هجري مي 403) سال وفات حاكم را 285، ص3. خليلي (شاگرد حاكم) در الارشاد (ج2 
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). وي نزد صدها استاد گاهاً 163، ص17ق، ج1413عراق و حجاز سفر نموده است (ذهبي، 

يه با خود حاكم، مثل احناف، كرام فاوت  مذاهبي مت يد و  ، علويان و مشـــايخ 3داراي عقا

  ). 163، ص17ق، ج1413تلمذ نموده است (ذهبي،  4صوفيه

ــده كه از عل ــوفيهدربارة حاكم گفته ش ــر ماي ص ــد زهد به نش ــت كه براي رش اي اس

شابوري،  ضوع اقدام نكرد (حاكم ني ضعيف و مو ). در دوران 52، ص1ق، ج1418روايات 

ش، 1332رسم شده بود (صفا،  هاخانقاهحاكم سماع اغاني صوفيانه و پايكوبي در بسياري از 

شنيدن اين) و بنا به نقل ابن جوزي گويا حاكم بي221، ص1ج ص ميل به  داي نواها نبوده و 

؛ حاكم 234-235ق، ص1403هزاره خوانندة زن محجبه را استماع كرده است (ابن جوزي، 

ـــتماع آواز زن 33-34ق، ص1375نيشـــابوري،  ). اين عمل حاكم با مفاد روايات تحريم اس

، 4تا، ج؛ حاكم نيشـــابوري،بي335، ص3ق، ج1403نامحرم ســـازگار نيســـت (ترمذي، 

 ).501، صش1362؛ صدوق، 515ص

او همچنين نقش سفير  5چون مدتي متولي امر قضاوت بوده وي را لقب الحاكم دادند.

شان از وجود او ميان دو دولت ساماني سني مذهب و آل بويه شيعي را داشته و در مراسلات

ست (ابن خلكان،  شده ا ستفاده  شابوري، 281، ص4ق، ج1392ا -35، ص1375؛ حاكم ني

34.(  

                                                 
د، باشند. اينان فريب زهد و ورع ابن كرام را خوردن. كراميه پيروان ابوعبداالله محمد بن كرام از پارسايان سيستان مي3

  ).67، ص1356كه همگي از سيستان اخراج و بعدها خود به چندين گروه تقسيم شدند (رازي، ق

ق، 1415؛ ابن جوزي، 313-314، ص2و ج 74، ص1ق، ج1408؛ سمعاني، 25ص، 16ق، ج1413. نك: ذهبي، 4 

؛ فارسي، 124، ص401-420و حوادث سال  290، ص380-400ق، حوادث سال 1415؛ ذهبي، 176، ص14ج

 .6ش، ص1362

دانند (سزگين، ) و برخي قاضي شهر نسا مي215، ص3ق، ج1382. برخي وي را قاضي نيشابور (برو كلمان، 5 

ها و آب فراوان در خراسان بزرگ بوده است (نك: ) نسا شهري زيبا و خوش منظربا باغ454، ص1ق، ج1412

  ).  281، ص5، ج1399حموي، 
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  نيشابوري فرهنگي حاكمجايگاه علمي و . 2

ــبكي، بي ــامخ علمي حاكم مورد اتفاق محدثان اســت (س ). 156، ص4تا، ججايگاه ش

ــــ) و ابن فورك (387ابوســهل صــعلوكي ( ــــ)، او را بر خود مقدم داشــته (ذهبي، 406هـ هـ

) و اســاتيدش همچون ابواســحاق مزكي و احمد 128، ص401-420ق، حوادث ســال 1415

ـــاگردان (ذهبي، كردهحيري از او روايت نقل  ـــيري از ش ـــم قش اند. ابوبكر بيهقي، ابوالقاس

  اند.) حاكم همچون خود وي از بزرگان علم حديث164-65، ص17ق، ج1413

ـــال  ـــاكر،  16يعني از  337او از س ـــت به نگارش برد (ابن عس ـــالگي دس ق، 1404س

ــتر آثارش مانند 227ص ــوع بيش ــابور)؛ ) و موض ــابوريين (تاريخ نيش عرفة علوم متاريخ النيس
ذهبي، ( الحديث؛ المستدرك علي الصحيحين؛ المدخل الي الصحيح؛ جزء في فضائل فاطمة

ـــال 1415 ما تفرد باخراجه كل واحد من )؛ 132و 128و  126، ص401-420ق، حوادث س
صحيحين شرط ال سند علي  ساكر،  الإمامين؛ تراجم الم سمية من )؛ 227ق، ص1404(ابن ع ت

الضــعفاء؛ المدخل الي معرفة )؛ 454، ص1ق، ج1412ســزگين، ( أخرجهم البخاري و مســلم
ـــين ـــتـدرك؛ مقتـل الحس ــــابوري،  المس تخريج )؛ 11-12، ص1ق، ج1422(حـاكم نيش
ـــيوخ ـــابوري،  الصـــحيحين؛ معجم الش المدخل الي )؛ 55-56، ص1ق، ج1418(حاكم نيش

ديع ) ب42، ص1375(حاكم نيشابوري، » مفاخر الرضا«)؛ 123ق، ص1391(حسيني، الاكليل 

  سابقه بوده است.و بي

  مذهب حاكم نيشابوري. 3

بيشتر آثار حاكم به بررسي روات و روايات منقول از طريق اهل سنت اختصاص دارد، 

ضي خوانده شيعه و حتي راف سنت وي را  شيعه و اهل  اند. علت اين امر اما جمعي از علماي 

شيعيا سبت به   سختگيرانه آن دوران ن ضع  ست به دليل مو شد. زيرممكن ا ا در آن ن بوده با

پرداخت كه شيعه بيش از سايرين به آن كار توجه داشت، او را عصر اگر كسي به كاري مي

كردند. نمونة آن دارقطني اســـت كه بعد از حفظ كردن ديوان ســـيد منتســـب به تشـــيع مي

  ). 8، ص1تا، جحميري (شيعي) به تشيع منتسب گرديد (دارقطني، بي
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ــبيه اين اتف ــا ش ــيعة معتدل چه بس ــد كه گاه وي را ش اق در مورد حاكم روي داده باش

ـــمعاني،  گاهي رافضـــي 185، ص2ق، ج1352؛ ابن جزري، 433، ص1ق، ج1408(س ) و 

  ).174-75، ص17ق، ج1413اند (ذهبي، گفته

ساب نقل حديث  سنت در اين انت صحي»طاير«يا » طير«از جمله دلايل علماي اهل  ح ؛ ت

شيخين (خطيب بغدادي، » مولاهمن كنت مولاه فعلي «حديث  شرط  )؛ 94، ص3ق، ج1417بر 

ضائل معاويه (ذهبي،  سبكي، بي175، ص17ق، ج1413امتناع از نقل رواياتي در ف ، 4تا، ج؛ 

)؛ ادعاي اجماع بر دروغگويي ابن قتيبه دينوري؛ ادعاي تواتر در اينكه پيامبر(ص) 163ص

ري، باشد (ابن جزز جانب پيامبر(ص) ميختنه شده و مسرور به دنيا آمد و وصايت علي(ع) ا

  ). 608، ص3ق، ج1382؛ ذهبي، 184-85، ص2ق، ج1352

ندازيم خواهيم ديد كه هيچ يك دليلي مقنع بر  يا مذكور نگاهي دقيق ب به موارد  اگر 

، 4ا، جتگمان گويندگان آن ســخنان (ســبكي، بي انگريبتشــيع حاكم نيســت بلكه صــرفاً 

، 3تا، ج؛ ذهبي، بي60-61ق، ص1424حســـن علي،  ؛ 162-163-164-167-169-170ص

سخت1042ص ضعيت  شيعياني ) دربارة حاكم و و ست.  شيعيان ا سبت به  گيرانة آن عصر ن

ـــيخ عباس قمي (قمي،  و  4ص ق،1405)، علي قائني (قائني، 162، ص3ش، ج1363مانند ش

 246و 199، ص2و ج 293، ص3ق، ج1391بزرگ طهراني، )، آغابزرگ طهراني (آغا428

صدر، 280و صدر ( سيدحسن  شيخ حرعاملي (حر عاملي، 294ق، ص1411)،  ق، 1403) و 

ـــيعي مي48، ص20ج حاكم را ش ند چيزي) نيز  ند، هرچ مذكور نمي دان ند بر موارد  افزاي

  ).199، ص2ق، ج1391بزرگ طهراني، (آغا

لازم به توجه است كه حاكم سفير ميان دو دولت سني و شيعه بوده است. اين كه چرا 

سؤال برانگيز است و فهم آن نيازمند توجه  اين محدث نامدار براي اين پست برگزيده شد، 

به شرايط سياسي و اجتماعي آن دوره دارد. حاكم به خاطر نظراتش احتمال اين را داشته كه 

سوي آل ساس موارد از  سنت مورد آزار و اذيت قرار گيرد. برا سامانيان اهل  شيعي يا  بوية 

شايد بت شيعيان مذكور  سبت به  شيعيان و ن وان گفت حاكم در تصحيح روايات موافق افكار 

صلح با آل سي و اجتماعي زمانه جهت تداوم  سيا شرايط  يه، برخي بوبدگمان نبوده يا بنا به 
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(ع) را بدون نقد و با تساهل بررسي كرده باشد، بيتاهلروايات مربوط به فضائل علي(ع) و 

ـــت ـــرفاً يك گمان اس ـــد آن را در جرح و تعديل البته اين ص . مذهب حاكم هرچه كه باش

ود شراويان دخالت نداده است. زيرا ردپايي از اين مسأله در حكم وي بر روايات ديده نمي

  اند.دانند اين رويكرد را به مذهب وي نسبت ندادهو محدثاني كه وي را متساهل مي

  تب حديثي و مناهج محدثانامك. آشنايي با 4

ها و مناطق مختلف رويكردهاي متفاوتي در م و رواج احاديث در شهربا گسترش اسلا

برخورد با روايات پديد آمد. مدينه، مكه، كوفه، بصره، شام، مصر و يمن از جمله شهرهايي 

شهرها علي شان مورد توجه قرار گرفت. اين  ستند كه رويكرد رغم اختلاف در برخورد با ه

د. در كردنو همديگر را در نشر سنت تقويت مي روايات قطب نقل روايات نبوي(ص) بوده

سار ظاهر  سليمان بن ي سالم بن عبداالله و  سيب،  سعيد بن م شهرها محدثان بزرگي چون  اين 

شدند و شيوة برخورد آنان با احاديث، به عنوان مدرسه حديثي آن بلاد شهرت يافت (شيخ 

 ). 229-215تا، صناجي، بي

وع هاي متنشار روايات، محدثان در رابطة با حديث روشاز قرن دوم به بعد همراه با انت

و  أليفتبرگزيدند. برخي فقط ناقل بودند، برخي به درايت الحديث توجه نموده و برخي به 

شعبه بن حجاج ( شافعي، ابن جريح،  صنيف پرداختند. ابوحنيفه، مالك،  تا، ، بيناجي شيخت

ستند كه305-236ص شابوري از بزرگاني ه سلامي هريك  ) و حاكم ني در طي قرون اوليه ا

ـــاخته و بر روند حركت جريان حديث اثر  ـــهم خويش علم حديث را به نوعي متأثر س به س

  اند.گذاشته

 مكتب حديث حاكم نيشابوري  . بررسي 5

شهور  ست. م شناخت آرا و آثار او سي و  شناخت مكتب حديثي حاكم منوط به برر

الحديث حاكم اولين اثر در زمينه علم اصــول  اســت كه بعد از رامهرمزي كتاب معرفه علوم

  ). 26-27ق، ص1391الحديث است (رامهرمزي، 
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حاكم غير از تبويب و تنظيم اثر رامهرمزي و اظهار نظر در شـــماري از قواعد حديثي، 

اســتنتاج  اند و لذااصــلي به آن اصــول نيفزود. اكثر آثار حاكم يا از بين رفته يا نســخه خطي

كاري اســت بس دشــوار. باري با اكتفا به آثار موجود روش حاكم در مكتب حديثي حاكم 

  ناميم. حكم بر روايات را استخراج كرده و آن را مكتب حديثي حاكم مي

  ديث صحيح     احا نيشابوري نسبت به حاكم. رويكرد 5-1

صحيح  سندي «از نظر محدثان حديث  ضابط با  ست كه راوي عادل  سندي ا حديث م

دل ضابط و همين طور تا  ابتداي سند، نقل كرده باشند و خالي از هر نوع متصل از راوي عا

  ).11-12ق، ص1421(ابن صلاح، » شذوذ و علت باشد

ـــنت بالاترين تا پايين ب ه حديث صـــحيح به ترتيترين درجاز نظر ائمه حديث اهل س

  عبارتند از:

  حديث متفق عليه شيخين؛ -1

  حديثي كه بخاري نقل كرده باشد؛ -2

  حديثي كه مسلم نقل كرده باشد؛ -3

  اند؛حديث بر شرط بخاري و مسلم كه آن دو نقل نكرده -4

  حديث بر شرط بخاري اما بخاري آن را تخريج نكرده باشد؛ -5

  حديث بر شرط مسلم اما آن را تخريج نكرده باشد؛ -6

حديثي كه نزد ديگر محدثان غير از بخاري و مسلم صحيح است و بر شرط بخاري  -7

؛ قاســمي، 64ق، ص1379؛ ســيوطي، 27-28ق، ص1421و مســلم هم نيســت (ابن صــلاح، 

  ).82ق، ص1380

ست  صحيح، فقط منوط به روايت آن توسط محدثان ني شناخت حديث  از نظر حاكم 

ستماع نيز مي ا توان صحت حديث را دريافت و از راه مباحثة ببلكه با فهم و حفظ و كثرت ا

ر حديث را شناخت. لذا اگر حديثي در صحيحين نبود از هاي مخفي موجود داهل فن علت
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ـــابوري،  ـــد (حاكم نيش طريق مذاكره با اهل فن بايد علت موجود در آن حديث را جويا ش

  ). 59-60ق، ص1397

صحابي كه «گويد: حاكم مي صحابي غيرمجهول، يعني  ست كه  صحيح آن ا حديث 

از پيامبر(ص) نقل كند سپس اهل  آن را 6رواياتش توسط دو نفر تابعي عادل نقل شده است،

حديث اين روايت را به طريق مقبول خود همانند شــهادت بر شــهادت، تا زمان ما نقل كرده 

حديث صــحيح را  المدخل الي الاكليل) اما در 62ق، ص1397(حاكم نيشــابوري، » باشــند.

و پنج  آورد. پنج قســم صــحيح متفق عليهتر از معرفة علوم الحديث و در ده قســم ميوســيع

ـــم ديگر را صـــحيح مختلف فيه با مي 7قس مه  به آننامد كه در ادا ـــاره ذكر آدرس  ها اش

  گردد.مي

  ترتيب مراتب صحيح متفق عليه از منظر حاكم نيشابوري .5-1-1

اند، اولين درجه صــحيح كه بخاري و مســلم در صــحيح خود آن را اختيار كرده -1

حديثي است كه صحابي با اين ويژگي كه رواياتش توسط دو راوي نقل شده باشد، آن را 

  :نقل كند، سپس تابعي با اين ويژگي كه

   ،رواياتش توسط دو راوي ثقه نقل شده باشد )الف

  باشد، اين حديث را نقل كند.  مشهور به روايت كردن از صحابه )ب

ســپس از اتباع تابعين، راوي حافظ و متقن و مشــهور آن را روايت كند و از اين راوي 

سلم كه حافظ  شيوخ بخاري يا م سپس به يكي از  شند،  در طبقه چهارم راوياني نقل كرده با

س صحيح ا ست، برسد. اين بالاترين درجه حديث  شهور به عدالت در روايت كردن ا  تو م

                                                 
شهور موايت كند، اين صحابي مجهول و غير. از نظر ابن منده صحابي كه فقط يك تابعي و لو تابعي مشهور، از او ر6 

  ).228ق، ص1424حسن علي، شود(گشته و به وي احتجاج ميور است، و اگر دو تابعي از وي روايت كنند مشه

رسد كه مقصود حاكم از صحيح متفق عليه، يعني علما در تصحيح آن اختلافي ندارند هرچند . چنين به نظر مي7

  در بخاري و مسلم نيامده باشد و صحيح مختلف فيه يعني علما در تصحيح آن اختلاف دارند.
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ـــابوري،  ـــتدرك مواردي را در تأييد اين نوع از )73ق، ص1423(حاكم نيش . حاكم در مس

  ).199، ص4؛ ج11، ص2؛ ج373و 182، ص1ج: (صحيح، نقل كرده است مانند

لذا از نظر حاكم صحابي كه در صحيحين آمده براي او شرط شده كه حداقل دو نفر 

، حديث معيني را از آن صحابي نقل كرده تابعي از او روايت كرده باشند، نه اينكه دو راوي

ـــيوطي،  ـــند (س اين درجه از حديث صـــحيح در واقع همان تعريف   ).66ق، ص1379باش

  حديث صحيح است كه حاكم در معرفة علوم الحديث آورده است.

ــحيحين به نظر مي ــايع براي روايات ص ــرطي غالبي و ش ــرط را ش ــد حاكم اين ش رس

  رواياتي غير از اين نوعي كه حاكم اشاره كرده، وجود دارد.داند. زيرا در صحيحين مي

درجه دوم حديث صحيح آن است كه راويان هر طبقه تا صحابي عادل و ثقه بوده  -2

). يعني 87ق، ص1423و از اين صحابي فقط يك راوي، نقل كرده باشد (حاكم نيشابوري، 

  كل روايات صحابي از طريق يك تابعي نقل شده باشد.

ــت. حاكم راويان اين نوع ثقه از نظر اند و اين حديث در ميان فقها مقبول و متداول اس

).  در مستدرك 87ق، ص1423اند(حاكم نيشابوري، اما بخاري و مسلم آن را تخريج نكرده

ـــريك «گويد: در تأييد اين مطلب مي ـــامه بن ش ـــت و چون از اس اين حديث صـــحيح اس

ــحابي] فقط زياد بن علاقه نقل كرده،  ــلم اين روايت را نياوردهبخاري [ص اكم (ح» اندو مس

  )182، ص1؛ ج199، ص4تا، جنيشابوري، بي

با اين اوصـــاف ياتي  عدم وجود روا حاكم مبني بر  يدگاه  ثان اين د در  برخي محد

ق، 1379آورد (سيوطي، حجر موارد نقضي در رد آن ميپذيرند و مثلاً ابنرا نميصحيحين 

ســـتدرك به وجود مواردي از اين نوع در صـــحيحين، اذعان ). البته خود حاكم در م77ص

آن دو بر اخراج حديث جماعتي از صــحابه كه فقط يك راوي از آنها «... گويد: دارد و مي

در ابتداي اين «گويد: ) همچنين مي31، ص1تا، ج(حاكم نيشــابوري، بي» اندنقل كرده متفق

ـــرط كرده ك تابعي از او نقل كرده در اين ام، روايت صـــحابي معروفي كه فقط يكتاب ش

وري، (حاكم نيشـاب.» باشـدميكتاب بياورم چون اين نوع روايات بر شـرط شـيخين صـحيح 

  )34، ص1تا، جبي
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ـــخن به ظاهر متضـــاد حاكم چنين قابل جمع ـــرط را در اين دو س اند كه حاكم اين ش

ك را در المستدر و نه شرط الزامي و بنابراين عدم مراعات آن داندميصحيحين شرط غالبي 

  جايز دانسته است.

در درجه ســوم روايت جماعتي از تابعين ثقه از صــحابه قرار دارد و از هر كدام از  -3

تابعين فقط يك نفر راويت كرده است، چيزي از اين نوع صحيح در صحيحين نيامده است 

ســخن حاكم نامقبول اســت زيرا در صــحيحين اندك  ).92ق، ص1423(حاكم نيشــابوري، 

  ).77ق، ص1379رواياتي از اين نوع هست مانند عبداالله بن وديعة (سيوطي، 

اي در نقل آن متفرد اســت و درجه چهارم روايت مفرد غريبي اســت كه راوي ثقه -4

در كتب حديث هم طريقي براي آن تخريج نشده [و متابعي ندارد.] در صحيحين از اين نوع 

ــابوري،  ــت (حاكم نيش ــده اس ــحيحين از اين نوع   ).94ق، ص1423نقل نش برعكس در ص

  ).77ق، ص1379صحيح حدود دويست حديث آمده است (سيوطي، 

ـــان از  -5 درجه پنجم از حديث صـــحيح، احاديث جماعتي از ائمه حديث از پدرانش

اجدادشان است كه جز از طريق فرزندان و نوه هايشان، روايتي از آنان نقل نشده است. مانند 

). ظاهراً 101ق، ص1423پدرش از جدش (حاكم نيشــابوري،  صــحيفه عمروبن شــعيب از

ـــابوري، همان، حاكم صـــحيحين را خالي از اين نوع حديث صـــحيح مي داند (حاكم نيش

  ).28، ص1ق، ج1407؛ نووي، 107ص

سر از پدر از  صحيحين روايت پ از نظر ابن حجر علت عدم وجود اين نوع احاديث در 

 راوي يا پدرش بر شرط شيخين نيستند. زيرا رواياتيجد نيست. بلكه علت آن است كه خود 

سر از پدر از جد خويش روايت مي صحيحين يا يكي از آن دو هست كه در آنها پ د. كندر 

  ).77ق، ص1379مثل روايت امام سجاد از پدرش از جدش (سيوطي، 

  از نظر حاكم نيشابوري فيه اقسام صحيح مختلفٌ. 5-1-2

در آن تابعي يا تبع تابعي اســت ولي هنگام نقل  حديث مرســلي كه راوي حديث -1

  روايت خودش بگويد: قال رسول االله(ص). 
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جماعتي از كوفيان اين نوع روايات مرسل را صحيح گفته و حتي برخي از آنان چنين 

گويند دانند اما اهل حجاز مراسيل را كاملاً واهي ميتر از متصل ميروايتي را بهتر و صحيح

  )108-109ق، ص1423 (حاكم نيشابوري،

روايات مدلسين، زماني كه سماع خود را در روايت ذكر نكنند. اين نوع از حديث  -2

سته در حالي كه اهل  صحيح دان ست. كوفيان اين را  صحيح ا نزد گروهي از ائمه اهل مدينه 

دانند. مانند روايت سفيان بن عينيه كه از زهري حديث شنيده اما هنگام مدينه غيرصحيح مي

ـــمعت«قل روايت از او به جاي ن ـــتر اهل كوفه را مدلس » س بگويد: قال الزهري. حاكم بيش

  ).112-114ق، ص1423داند (حاكم نيشابوري، مي

ـــند نقل كند و جماعتي از ثقات روايتي كه راوي ثقه -3 اي آن را از ائمه حديث مس

ه ي كه در سند اضافاآن را مرسل نقل كنند. فقها اين نوع روايت را صحيح و قول راوي ثقه

سم را ميكرده مقبول مي سل بودن اين ق پذيرند (حاكم دانند اما محدثان قول جمهور در مر

  ).116ق، ص1423نيشابوري، 

ـــت اما نه روايت را  -4 ـــتماع و كتاب و عدالتش مورد تأييد اس روايت راويي كه اس

نه حفظ مي ـــد و  ـــناس ند (حاكم مي. حاكم اكثر محدثان زمان خود را چنين كندميش دا

  ).118ق، ص1423نيشابوري، 

شان نزد اكثر محدثان مقبول روايت اهل بدعت است كه اگر صادق باشند روايت -5

  ).119ق، ص1423(حاكم نيشابوري،  است

ـــته كند كه فقط روايات بندي را دفع گمان برخي عنوان ميحاكم هدف از اين دس

  دانند. صحيحين را صحيح مي

ــيخين ميمورد  10از اين  ــروط ش داند. حاكم نوع اول را صــحيح متفق عليه و جزو ش

دهد. براي كسب دركي صحيح از منهج بنابراين ملاك گزينش روايات مستدرك قرار مي

و  »شرط شيخين«ك لازم است از نگاه وي مفهوم عبارت رحاكم در گزينش روايات مستد

  بررسي گردد.» علي شرط الشيخين«
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ستدرك أ& أســـــتعين ا  علي إخراج احاديث روا�ا ثقات، «گويد: مي حاكم در ابتداي م

) لذا مقصــود وي 2، ص1تا، ج(حاكم نيشــابوري، بي» ها الشـــــــــــيخان أو أحدهماثلقد احتج بم

گردآوري مســتدركي مطابق شــروط بخاري و مســلم يا يكي از آن دو اســت و بنابراين در 

يا  »صــحيح علي شــرط البخاري« يا» صــحيح علي شــرط الشــيخين«گويد: پايان روايات مي

و به هيچ كدام ربط » صـــحيح الاســـناد«گويد: البته گاه مي». صـــحيح علي شـــرط مســـلم«

  دهد، گاه روايت را ضعيف و گاهي درباره قبول و رد روايت ساكت است. نمي

چيست؟  »مثل«در عبارت مذكور كه گفته مثل روايات شيخين، مقصود حاكم از لفظ 

ست نه عين آنان (حافظ آيا منظور حاكم مث ضبط و عدالت ا صحيحين در  شبيه راويان  ل و 

) يا همانطور كه ابن دقيق العيد، 111-12ج، ص1ق، 1366؛ حسني، 27ق، ص1424عراقي، 

اند: قصــد حاكم نقل از راوياني اســت كه دقيقا ذهبي، ابن حجر، نووي و ابن صــلاح گفته

صحيحين مي شمالي،همان راويان  شند ( سن علي، 33ق، ص1421با  ).221ق، ص1424؛ ح

مقصود حاكم از شرط شيخين، وجود رجال سند، در صحيحين است زيرا «گويد: نووي مي

    .)67ق، ص1379(سيوطي، » اندآن دو شرطي در صحيحين يا غير آن ذكر نكرده

ــتدرك به نظر مي ــخنان حاكم و احكام او بر روايات مس ــد قول دوم با تأمل در س رس

  تر است، زيرا: قوي

از  »علي شــرط الشــيخين«حاكم بنا به رجال ســند، حديثي را كه در آن گفته  الف) 

كند. زيرا اگر جدا مي» علي شــرط مســلم«يا » علي شــرط البخاري«حديثي كه برآن گفته 

سند در صحيحين مورد احتجاج بخاري و مسلم باشند مي صحيح علي شرط »گويد رجال 

)، اگر رجال ســند فقط مورد اســتناد 95و 53، ص1تا، جري، بي(حاكم نيشــابو» الشــيخين

) و اگر فقط 65، ص1تا، ج(حاكم نيشــابوري، بي» علي شــرط البخاري«بخاري باشــد، گفته 

  8).93، ص1تا، ج(حاكم نيشابوري، بي» علي شرط مسلم«مورد استناد مسلم باشد، گفته 

                                                 
اين حديث بنا به شرط مسلم صحيح است زيرا او به سليم بن عامر «جايي گفته . مثلاً حاكم المستدرك در  8

 .)66، ص1ج(نك: » احتجاج كرده است
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شند  ب) سلم نبا ستناد بخاري و م سند مورد ا  هذا حديث«گويد: حاكم مياگر رجال 

مثلاً ســماك از رجال مســلم اســت و عكرمه از رجال بخاري اســت. اگر ». صــحيح الاســناد

زيرا » صحيح الإسناد«گويد: سماك از عكرمه از ابن عباس نقل كند حاكم به طور مطلق مي

، كنند (حاكم نيشابورينه مسلم به عكرمه و نه بخاري به سماك در صحيح خود استناد نمي

به طور مطلق 424و  425، ص1تا، جبي ند  ـــ قه بودن راويان س با وجود ث ). همچنين گاهي 

ــناد«گويد مي ــحيح الاس ــابوري، بي» ص ــد 49و 104و 419، ص1تا، ج(حاكم نيش ). لذا قص

بود، بايد اين موارد را بر شـــرط شـــيخين يا يكي از آن دو حاكم اگر شـــباهت وصـــفي مي

  كرد.تصحيح مي

حتاً عدم تصــحيح بر شــرط شــيخين يا يكي از آنان را وجود يك حاكم گاه صــرا ج)

سند مي شابوري، بيراوي در  ، 4؛ ج457و 200و 194و 152و 150، ص1تا، جداند (حاكم ني

  ).249ص

شيخين«گاه حاكم به جاي  د) شرط ال احتج الشـــيخان برجال هذا الســـند «گويد: مي» علي 

فهميم كه چون ). از اين دو عبارت مي16و  31ص، 1تا، ج(حاكم نيشابوري، بي» و لا علة له

  كند.رجال سند مورد استناد شيخين است لذا بر شرط آن دو تصحيح مي

ــيخين را وجود فلان راوي در  هــــ) ــرط ش حاكم در مواردي علت حكم خود بر ش

گويد: اين حديث بر شرط شيخين صحيح است، زيرا آن دو به فلان داند و ميصحيحين مي

  ).39و  76و  151، ص1تا، جاند (حاكم نيشابوري، بياج كردهراوي احتج

 »فقد احتجا [الشــــــــــــيخان] بمثل هذا الإســــــــــــناد و خرجاه في الكتاب«گويد: او در جايي مي و)

هذا توان فهميد منظور او از ). از اين كلام مي18، ص 1تا، ج(حاكم نيشـــابوري، بي مثل 

ـــناد ـــت. زيرا الاس ـــند را در در ادامه مي، دقيقاً عين همان روات اس ـــيخين اين س گويد: ش

  اند.صحيحين وارد كرده

شيخين«بنابراين قطعاً مراد حاكم از  صحيحين يا يكي از » شرط  سند در  وجود راويان 

آن دو اســـت و اگر خلاف اين شـــيوه عمل كرده، علما حمل بر ســـهو و توهم يا غفلت او 
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زمينه نك: شــمالي،  تر در اين. براي توضــيح بيشــ239ق، ص1424حســن علي، ( اندكرده

  .)35-40ق، ص1421

سند جزو  ملاك صحابي موجود در  ست كه  صحيح بر لازم به ذكر ا هاي حاكم در ت

صحيحين يا يكي از آن صحابي در  ست. چه  شيخين يا يكي از آنان ني ششرط  د يا نه ها با

به را199، ص4؛ ج84، ص2؛ ج42و15، ص1تا، ج(حاكم نيشـــابوري، بي ويان ).  و فقط 

  ).229ق، ص1424بعدي توجه دارد (حسن علي، 

شيخين درنهايت مي شرط  صحيح بر  صحيح را  توان گفت كه حاكم بالاترين درجه 

داند و در مســتدرك ســعي داشــته چنين رواياتي بياورد كه البته مرتكب خطاهايي شــده مي

شيخين وجود دارد شرط  صحيحي بر  صحيحين روايات  ست. او باور دارد در غير  كه و اين ا

دار است كه هرچه روايتي به شروط صحتّ، امري واحد و ثابت نيست بلكه مشكك و مرتبه

  شيخين نزديك باشد به همان ميزان از درجة صحت بيشتري برخوردار است.  

  ديث حسن احنسبت به ا نيشابوري حاكم. رويكرد 5-2

 ها بهيان آنتر از صــحيح اســت و تفاوت ماز نظر محدثان درجة حديث حســن پايين

ستگي دارد (عتر،  ضابط و حافظ بودن راوي ب صول 264ق، ص1408ميزان  سي آثار ا ). برر

ــان مي ــام حديث قرار حديثي حاكم نش ــن در ميان اقس دهد كه وي جايي براي حديث حس

ـــن نمي ـــتدرك را حس ـــابه اين را مينداده و هيچ يك از روايات مس توان نزد ابن داند. مش

ــلاح ميخزيمه و ابن حبان ي ــن را مندرج در انواع  «...گويد: افت. ابن ص حاكم حديث حس

ناميده اســت. و اين عمل نشــانة » الجامع الصــحيح«داند. لذا وي ســنن ترمذي را صــحيح مي

ق، 1380. نك. قاســمي، 40ق، ص1421(ابن صــلاح، » تســاهل در حكم بر احاديث اســت

  ). 106ص

ت كه تنها قسمي اس -تلف فيهصحيح مخ-با فرض صحت سخن ابن صلاح، قسم سوم 

صحيح را نمي سام  ست. و بقية اق سن دان سامحه ح سن ناميد (حاكمبتوان آن را با م  توان ح

سزاوار است در بررسي آثار حديثي حاكم، اين مطلب  ).116-117ق، ص1423نيشابوري، 
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ساهل تيكي از علل و تصحيح ايشان را اعم از صحيح و حسن تلقي كرد. را در نظر داشت 

  .در همين امر جستتوان ميانتسابي به ايشان را نيز 

 ديث ضعيفاحا نيشابوري نسبت بهحاكم . رويكرد 5-3

  اند:محدثان در مواجه شدن با حديث ضعيف سه گروه 

ـــلم و ابن )الف خاري، مس قاً رد ميبرخي چون ب ـــعيف را مطل ند حزم حديث ض كن

  ).113ق، ص1380(قاسمي، 

سنن] و ابن حنبل عمل به حديث ضعيف را مطلقاً جايز مي )ب ند دانابوداود [صاحب 

  ).113ق، ص1380، (قاسمي

ـــمي )ج قاس هدي ( بدالرحمن بن م ) و نووي 113-114ق، ص1380 ،برخي چون ع

  ) حديث ضعيف را فقط در فضائل جايز مي دانند.196-197ق، ص1379(سيوطي، 

مذهب من در بررسي روايات اين باب « گويد:) مي490، ص1حاكم در مستدرك (ج

ـــند  ـــت. عبدالرحمن بن مهدي گفت: ...س (كتاب الدعاء) مذهب عبدالرحمن بن مهدي اس

سي  ساهلانه برر ضايل اعمال و ثواب و عقاب و مباحات و دعوات را مت روايات مربوط به ف

ايد رك بلذا حاكم نيز جزو گروه سوم قرار دارد. اين در حالي است كه در مستد» مي كنيم

ــلم عمل كند اما برخلاف مذهب آنان گاهي ديدگاه خود را به  ــروط بخاري و مس مطابق ش

  آورد كه اين اقدام دال بر تساهل حاكم در حكم بر روايات است.جاي شروط شيخين مي

  ديث موقوفاحا نيشابوري نسبت بهحاكم . رويكرد 5-4

ستناد مي ضعيف و غير قابل ا سم روايات را  ف دانند و در تعريبرخي از محدثان اين ق

موقوف حديثي اســت كه صــحابي قول، فعل يا تقرير صــحابه را نقل كند، چه «اند: آن گفته

ـــد و چه منقطع ـــل به او باش ـــيوطي» حديث متص ـــمي، 109ق، ص1379(س ق، 1380؛ قاس

  .)130ص
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ويد: حديثي است كه ناقل آن صحابي است و گحاكم در تعريف حديث موقوف مي

نبايد سند آن قبل از رسيدن به صحابي مرسل يا معضل باشد و تابعي هنگام نقل آن بگويد: 

ابوري، (حاكم نيش» كان يأمر بكذا و كذا«و يا » كان يفعل كذا«يا » إنه كان يقول كذا و كذا«

صحابي را موقوف مي19ق، ص1397 سير  شأن نزول داند مگر ). حاكم تف روايت مربوط به 

). همچنين قول 20ق، ص1397داند (حاكم نيشــابوري، كه در اين صــورت آن را مســند مي

صحبتي با پيامبر(ص) كه بگويد  هينا عن كذا ن«، »أمرنا أن نفعل كذا«صحابي معروف به هم 

ـــند مي» و كذا ـــابوري، و نظير اين موارد را  مس ند (حاكم نيش دربارة  ).22ق، ص1397دا

  حديث موقوف حاكم با جريان كلي رايج ميان محدثان هماهنگ است. 

  ديث مرسلاحنيشابوري نسبت به احاكم . رويكرد 5-5

  محدثين در احتجاج به حديث مرسل داراي سه شيوه هستند. 

)، مالك، شــافعي و فقهاي مدينه 133ق، ص1380برخي چون مســلم (قاســمي،  الف)

دانند. نووي و ابن مرســل را مطلقاً ضــعيف مي )109-110ق، ص1423(حاكم نيشــابوري، 

قدم مي يت مرســـل م حال را بر روا يت مجهول ال ـــمي، حجر نيز روا قاس ند ( ق، 1380دار

  ).133ص

حجيت مطلق روايت مرســـل نزد كســـاني چون ابوحنيفه، مالك، احمد بن حنبل  ب)

  ).134ق، ص1380(قاسمي، 

شرايطي به ج) شافعي با در نظر گرفتن  ستناد مي كساني همچون  كنند حديث مرسل ا

  ).138-139ق، ص1380(قاسمي، 

   :كندحاكم دو تعريف از حديث مرسل ارائه ميبا اين حال 

حديثي است كه تابعي يا تبع تابعي بگويد: قال رسول االله(ص) و اسم كسي كه از  -1

  ). 108ق، ص1423وي حديث را شنيده نياورد (حاكم نيشابوري، 

ـــندي متصـــل تا تابعي روايت را نقل كند و تابعي  -2 ـــت كه محدث با س حديثي اس

  ).25ق، ص1397بگويد: قال رسول االله(ص) (حاكم نيشابوري، 
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عي فقط نقل تاب المدخل الي الإكليلبرخلاف قول خود در  معرفة علوم الحديثاما در 

اكم نامد (حا معضــل ميداند و روايت تبع تابعي از پيامبر(ص) راز پيامبر(ص) را مرســل مي

ــابوري،  را قبل از معرفة علوم  المدخل الي الاكليل). و چون كتاب 26و  36ق، ص1397نيش

) نظر نهايي وي را بايد در معرفة 51ق، ص1397الحديث نوشــته اســت(حاكم نيشــابوري، 

سيل را قابل احتجاج علوم الحديث پي گرفت.  شواهد قرآني و روايي مرا ستناد به  حاكم با ا

اما چون حاكم قواعد  .)27، صق1397 داند لذا جزو گروه اول است (حاكم نيشابوري،مين

ساهلكند، اين مطلب ميحديثي مدنظر خود را كاملاً در مستدرك اعمال نمي  تواند مؤيد ت

  حاكم در مستدرك باشد. 

  ديث شاذاحا نيشابوري نسبت بهحاكم . رويكرد 5-6

حديثي اســـت كه يك نفر ثقه در نقل آن « گويد:مي 9حاكم در تعريف حديث شـــاذ

ابوري، (حاكم نيش» متفرد باشد، همچنين اصل و متابعي براي آن حديث وجود نداشته باشد.

) بنابه اين تعريف منفرد بودن و فقدان متابع، شرط شاذ بودن حديث است. 119ق، ص1397

ـــخن مي ـــاذ س نوع چهارم  گويد: يكيوي در المدخل الي الاكليل در دو جا از حديث ش

ـــت كه آن را حديث مفرد غريب منقول از يك ثقه ميصـــحيح متفق  نامد (حاكمعليه اس

) و ديگري نوع پنجم صحيح متفق عليه است كه در آن ائمة 94-8ص9ق، 1423نيشابوري، 

ـــان منفرد بوده و روايت متواتري از طريق  حديث در نقل روايت از پدران خود از اجدادش

شده مگر از همين طريق. اين ائمه حديث، افراد ثقهپدران از اجداد اين  ستائمه نقل ن ند اي ه

  ).101ق، ص1423و در كتب علما به احاديث شان احتجاج شده است (حاكم نيشابوري، 

                                                 
حديث شاذ، حديثي است كه راوي مقبولي، «گويد: . در تعريف حديث شاذ اختلاف نظر وجود دارد مثلاً شافعي مي9

نقل كند ... لذا صرف منفرد بودن راوي سبب شاذ تر از اوست، روايتي مخالف با روايت كسي كه أولي و مقبول

حديث شاذ حديثي است كه فقط يك سند براي «گويد: ) و خليلي مي130-31ق، ص1380قاسمي، » ( بودن نيست

آن باشد. چه راوي آن حديث ثقه باشد و چه غيرثقه. اگر از طريق شخص ثقه بود در پذيرش آن توقف كرده و اگر 

  ).146ق، ص1379(سيوطي، » يث متروك استراوي غيرثقه بود آن حد
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ــته و در معرفة   ــاذ را مورد احتجاج علما دانس حاكم در المدخل الي الاكليل حديث ش

ق، 1397علت باشـــد (حاكم نيشـــابوري، علوم الحديث، حديث شـــاذ را پذيرفته اگر بدون 

   :توان چنين گفت كه). لذا مي119ص

داند و آن را صحيح غريب متفق عليه گفته است حاكم شاذ را خالي از علت مي )الف

  باشد. اما اگر علتي در آن كشف شود، حديث معلول مي

سند و متن حديث  )ب ست.  صوص من وجه ا شاذ و معلول عموم و خ رابطه حديث 

  ممكن است معلول باشد و يا معلول نباشد. شاذ

ــاذ غالباً  )ج ــابوري، » ثقه«راوي حديث ش ــت (حاكم نيش ). 119-122ق، ص1397اس

شاذ مي ضعيفي نقل كرده كه خود حديث آنان را  ستدرك از راويان  د. نامزيرا حاكم در م

عد«گويد: مثلاً در جايي مي يه علي جميع بن عمير و ب ه علي هذا حديث شـــاذ و الحمل ف

  و اين دو نفر جزو ضعفاء هستند. 10)51، ص3تا، ج(حاكم نيشابوري، بي» اسحاق بن بشر

صل )د ستند كه بدون ا شاذ ه شند. زيرا حاكم  حديث مفرد و غريب زماني  و متابع با

ميان شاذ و مفرد تفاوت قائل است و در مستدرك احاديث مفرد را شاذ نگفته است. مثلاً در 

ين اند. [مالك در نقل ابخاري و مسلم به مالك بن سعير احتجاج كرده«) گفته: 91، ص1(ج

اند. لذا دو حاكم اين حديث را صحيح مي» حديث متفرد است] و تفرد از ثقات مقبول است

   11داند.حاكم مطلق تفرد را شاذ نمي

توان گفت ادعاي تساهل دربارة حاكم با پذيرش حديث شاذ از بنابر آنچه گذشت مي

  همراستا بوده و مؤيد آن است. سوي وي

                                                 
. لازم به ذكر است كه تضعيفي از حاكم دربارة اين دو نفر يافت نشد اما اينان از نظر اكثر رجال شناسان مجروح 10 

، 2، ج1409) و دربارة جميع نك (ابن عدي، 98، ص1، ج1418باشند. دربارة اسحاق نك(عقيلي، و ضعيف مي

  ).166ص

  ..www.Ahlalhadeeth.com»اذ عندالحاكمالش«. الحمصي، 11 
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  زيادات راوي ثقه نيشابوري نسبت بهحاكم . رويكرد 5-7

ـــند، حاكم در معرفه علوم الحديث در باب  در بحث قبول يا رد زياده ثقه در متن يا س

ها كند كه در آنده روايت را بدون هيچ اظهار نظري نقل مي» معرفة زيادات الفاظ فقهية«

حديث آورده كه از طريق ثقات ديگر نيامده است (حاكم نيشابوري،  راوي ثقه لفظي را در

يان مي130-135ق، ص1397 يل هم ب قه را مي). در الإكل ياده ث ها ز كه فق ما كند  ند ا پذير

ـــيطان مع الواحد و هو من الاثنين ابعد«محدثان آن را نپذيرفته و در رد آن به حديث   »الش

  ). 117ق، ص1423كنند (حاكم نيشابوري، استناد مي

ر از شروط ما د«گويد: اما در مستدرك زياده راوي ثقه در متن و سند را پذيرفته و مي

ماييم. لت را تخريج ن خالي از ع قه  يان ث كه متفردات راو تاب آن اســــت  حاكم » اين ك )

ــــابوري، بي نك: ج33، ص1تا، جنيش ) 172و  503و 413و 112و 109، ص1؛ همچنين 

ي شــرط الشــيخين، و ابوالأزهر باجماعهم ثقة و اذا تفرد الثقة صــحيح عل«گويد: همچنين مي

) لذا پذيرش زياده 128، ص1تا، ج(حاكم نيشابوري، بي» بحديث، فهو علي اصلهم صحيح.

  داند. ثقه را جزو شروط شيخين مي

سمي،  شد (قا ست كه روايت آن ثقه خالي از علت با صحيح ا ساب زماني  البته اين انت

لذا107ق، ص1380 باشـــد حاكم روايتش را  ).  قل راوي و حافظة او ن ـــكلي در ن اگر مش

ـــتباه قبول زياده ثقه به طور مطلق را به ). ابن93ق، ص1422پذيرد (مليباري، مي حجر به اش

). بنا به اطلاق كلام حاكم در معرفه 687، ص2ق، ج1415دهد (ابن حجر، حاكم نســبت مي

سخن ابنعلوم الحديث مي شرط  حجر را پذيرفتتوان  ستدرك عملاً زياده ثقه به  اما در م

  نبود علت را پذيرفته است.

  از اهل بدعت حديث در نقل نيشابوري شيوه حاكم. 5-8

بدعت چيزي اســت كه خلاف آن از پيامبر(ص) معروف باشــد و معتقد بودن به آن نه 

  ).96ق، ص1412عبداللطيف، از روي عناد و لجاجت بلكه به خاطر نوعي شبهه باشد (

  اند:علما در پذيرش و رد روايت مبتدع سه دسته
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  فرادي چون محمد بن سيرين و مالك.رد مطلق توسط ا )الف

رند كه پذيافرادي چون ابوحنيفه، شــافعي، علي بن المديني روايت مبتدعي را مي )ب

  براي نصرت مذهب خويش دروغ را حلال نشمارد، چه داعي به بدعت خود باشد يا نه. 

گاه جم )ج يد تدع داعيد يت مب ما مبني بر رد روا تدع   12هور عل يث مب حد و قبول 

  ).97-98ص ق،1412عبداللطيف، خويش (غيرداعي به بدعت 

روايات اهل بدعت نزد اكثر اهل حديث، زماني «گويد: حاكم نيشــابوري در جايي مي

) و در 13ق، ص1423(حاكم نيشــابوري، » كه در حديثشــان صــادق باشــند، پذيرفته اســت.

اصل عدالت راوي اين است كه مسلمان باشد و به بدعتي هم دعوت «ديگر مي گويد: جايي 

توان گفت وي روايت مبتدع ) بر اين اسـاس مي53ق، ص1397(حاكم نيشـابوري، » نكند...

يان (صــــادق غيرداعي را مي عاني، پذيرد. وجود كرام ـــم ، 2و ج 74، ص1ق، ج1408س

ش313-314ص ساتيد وي، مي) و مخالفان عقيدتي با حاكم در  ا تواند دليلي بر اين ادعمار ا

  باشد.

  نقد سند و متن نيشابوري درحاكم . شيوه 5-9

شتر آن نقدها مانند روال آن  صاص دارد كه بي شي از آثار حاكم به نقد حديث اخت بخ

عصـــر، حول ســـند روايات اســـت. او از پنجاه و دو باب معرفة علوم الحديث، غير از هفده 

صاص مي مورد مابقي را به سندي اخت شابوري، بحث  ). 263-66ق، ص1397دهد (حاكم ني

از آن هفده مورد هم نقد متن بيشـــتر در ابواب معرفة الصـــحيح من الســـقيم، علل الحديث، 

الشاذ من الروايات و التصحيفات في المتون وجود دارد و اين نشان توجه زياد حاكم به سند 

متني بپردازد، بيشــتر ســند را مورد توجه قرار  بايســت به نقداســت. او حتي در جايي كه مي

  داده است. 

                                                 
خواند شود كه مردم را به دين صحيح و هدايت يا به سوي بدعت و گمراهي فرا مي. داعي بركسي اطلاق مي12

  ).259، ص14ق، ج1414منظور، (ابن
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ــند مثلاً در باب صــدق المحدث كه از عنوانش برمي ــد اما به س آيد مربوط به متن باش

ــقيم رواياتي را ذكر  ه آنها كه هم كندمياختصــاص يافته اســت و در معرفة الصــحيح و الس

ــند حديث مي ــد (ادلبمربوط به وجود توهم راوي در س ). در بخش 180ق، ص1403ي، باش

كه فقط مورد دهم،  كندميعلل الحديث هم ده علت از علل موجود در احاديث را ذكر 

دهد و آن هم جزو علل قادح در صحت حديث نيست (الادلبي، معلول بودن متن را نشان مي

ست كه در دو مورد آن 186ق، ص1403 سه مثال اكتفا كرده ا شاذ به  ). در بخش احاديث 

هذا الحديث «گويد: و در مورد ســـوم مي». هذا الحديث شـــاذ الاســـناد و المتن«ويد: گمي

صل... شابوري، » شاذ... و ليس له ا ها نقد ) كه در همه مثال119-123ق، ص1397(حاكم ني

  متن و سند را باهم در نظر دارد.

ـــوم ا -1او در المدخل الي الإكليل در دو بخش به نقد متن توجه دارد:  ز در بخش س

در طبقه اول راويان مجروح به  -2). 117ق، ص1423صحيح مختلف فيه (حاكم نيشابوري، 

ند (حاكم  ـــنت را جعل كرده ا با قرآن و س ياتي معارض  بحث از راوياني پرداخته كه روا

). در اين قســم به نقد متن توجه دارد، اگرچه براي نقد متن، از 126ق، ص1423نيشــابوري، 

  است.راه نقد سندي وارد شده 

بنابراين حاكم به نقد متن چندان عنايت ندارد. برخي با بيان اينكه در آن دوران هنوز 

سيده بود وي  صلاح نر صر ابن  صنيفات علوم حديث به حد پختگي و تكامل خود مانند ع ت

  ).191ق، ص1403اند (ادلبي، را معذور داشته

م ت چشــمگيري در علولي اين توجيه نامقبول اســت زيرا از حاكم تا ابن صــلاح تفاو

شود و مقدمة ابن صلاح با معرفة علوم الحديث مشتركات زيادي اصول حديث مشاهده نمي

صول و پايه شرايط زماني دارد. بايد توجه داشت كه علوم حديث ا هايي دارد كه با توجه به 

ست وو مكاني محدثان تكامل مي سند و انواع آن ا  يابد. حجم زيادي از آثار حاكم درباره 

ساس  صرانش برا شابور مانند اغلب معا شيوه كار او حتي در نگارش تاريخ مثلاً در تاريخ ني

ذكر ســند اســت. حتي در نقل يك قطعه شــعر، از طريق يكي از مشــايخ خود تا گوينده آن 

  ). 27، ص1375كند (حاكم نيشابوري، شعر، سندش را بيان مي
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آثار ديگر افراد همچون شـــافعي  ها وتوان در گفتهتوجه به ســـند در آن عصـــر را مي

ـــابوري،  ـــابوري، 55ق، ص1423(حاكم نيش ) 61ق، ص1423) و يزيد بن زريع (حاكم نيش

مشاهده كنيم. اين روش، روية غالب آن دوران است و شيوة اثبات صحت و سقم مطالب را 

گر رويكرد غالب محدثان آن عصر در نقد سندي است. لذا حاكم در منعكس كرده و نشان

ـــتگي فكري و عملي به دوره اي دارد كه هنوز توجه به نقد از روايت  بحث و نقد آن، وابس

ـــكل حائز اهميت مورد توجه قرار نگرفته بود. اين رويه، البته علل و دلايلي دارد  متني، به ش

  .كه پرداختن به آن خارج از حصار اين نوشتار است

  راويان جرح و تعديل نيشابوري درحاكم . شيوه 5-10

  اند:جرح و تعديل راويان ائمه حديث سه دسته در

سخت )الف شددان و  سعيد القطان كه از مت شعبة بن حجاج و يحيي بن  گيران مانند: 

  راوي داراي دو سه اشتباه در حديث روي گردانده و لين الحديثش نامند. 

  روان مانند: عبدالرحمن بن مهدي و بخاري. ميانه )ب

  ). 48-49ص ق،1412حبان و حاكم (عبداللطيف، ابن متساهلان مانند: )ج

و » المدخل الي الصـــحيح«، »معرفة علوم الحديث«حاكم در آثار اصـــولي خود مانند 

پردازد. فقط در معرفه علوم حديث به به مباحث مربوط به جرح نمي» المدخل الي الاكليل«

ق، 1397ي، ترين اســانيد شــهرها و برخي اصــحاب (حاكم نيشــابورأثبت اســانيد و ســســت

حاكم نيشــــابوري،  )،52-58ص يل ( مدخل الي الاكل قات 126-161ق، ص1423در  ) طب

دهگانه مجروحين و در مدخل الي الصـــحيح مجروحين و كذابين اقوام مختلف را مطابق 

ــابوري،  ــت (حاكم نيش ). اما در تعديل روات 143-244ق، ص1404رأي خويش آورده اس

ت از اينكه مسلمان باشد و به بدعتي دعوت نكند اصل عدالت محدث عبارت اس«گويد: مي

صاف  شد. و با اين او شته با شود را ندا سقط عدالت از وي  صيتي كه موجب  و اعلان به مع

ست سيده ا شد، به بالاترين درجه محدثين ر شابو» اگر حافظ احاديث خود با ري، (حاكم ني

  ).53ق، ص1397
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تدرك نيز مجروح نبودن راوي را در جواز نقل ـــ كافي مي در مس ند حديث از او  دا

). در واقع وي عدم جرح را همان 306و 574، ص4؛ ج448، ص1تا، جبي (حاكم نيشابوري،

بر مبناي آرا و شــوند. ها نير جايزالروايه ميلحالداند كه در اين صــورت مجهول اتعديل مي

 تدركاحكام حاكم در مســتدرك نام او در ميان متســاهلان قرار گرفته اســت. زيرا در مســ

صول حديثي مورد تأييد خود و ديگر محدثان را اجرا نمي ساهلانها شيوة مت ي كه اكند و با 

سنخيتي با  شيوه در واقع  ست. اين  شده ا سب  ساهل در جرح و تعديل منت اتخاذ كرده به ت

ستدرك نمي شهرت و اعتبار م شيخين ندارد و اگرچه از  ستدرك بودن روش  كاهد ولي م

  سازد.ترديد جدي مواجه ميآن بر صحيحين را با 

  نيشابوري در نقل حديث تساهل حاكم علل .6

شاره مي ساهل خود ا ستدرك در دو مورد مشخص به ت كند: يكي در باب حاكم در م

شابوري، بي شاهد نقل 490، ص1تا، جدعا؛ (حاكم ني ) و دوم در ذكر احاديثي كه به عنوان 

شابوري، بيمي ساهل  ).179، ص1تا، جكند (حاكم ني شاهد ت لذا در غير اين دو مورد نبايد 

ــايد حاكم آن ــانده يا ش ــيم و اگر هســت پس علل و عواملي او را به اين حوزه كش ها را باش

داند. اما در ساير ابواب مستدرك نيز تساهل وجود دارد كه خلاصة نظر محدثان تساهل نمي

  دربارة علت وقوع تساهل در مستدرك به شرح ذيل است:

ــابوري، بي طبق )الف ــر وي به 2-3، ص1تا، جگفتة خود حاكم (حاكم نيش ) در عص

و از جمله اثبات ضبط و دليل عسر و حرج فراوان، برخي از محدثان در شروط قبول حديث 

ــاهلانه عمل مي كردند.  ــبط راوي به كتابت حديث او عدالت راوي متس مثلاً براي اثبات ض

شخص ثقه اكتفا مي سط  سق كردند. لذا اكثراًتو سلام، عدم ارتكاب به ف و  به عقل، بلوغ، ا

ماند (الوادعي، كردند كه شخص در واقع مستورالحال باقي ميعمل خلاف مروت توجه مي

خواست مستدركي بر صحيحين بنويسد حاكم با وجود اينكه مي). شايد 9، ص 1ق، ج1425

و رويه  ير پذيرفتهو در آن به اصــول شــيخين ملتزم گردد، ولي ناخواســته از جبر محيط تاث

  . تساهل عصري بر فعاليت او سايه انداخته است
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گر تساهل حاكم نيست. زيرا وي از متاخران بوده و در زمان او محدثاني اين امر توجيه

ـــتند. ضـــمناً نظرات حاكم در غير حزم و ابنچون ابن ـــاهل نيس عبدالبر وجود دارند كه متس

  مستدرك نزد محدثان مقبول است.

  آورد:جر در توجيه تساهل حاكم سه احتمال را ميابن ح )ب

  فوت حاكم قبل از تنقيح مستدرك از روايات ضعيف. -1

همة مستدرك املاء خود حاكم نيست. در آن بخش كه املاء اوست تساهل بسيار  -2

  ).52ق، ص1379كمتر از بخش ديگر است (سيوطي، 

، 5ق، ج1390ن حجر، تساهل نتيجة كهولت و ضعيف شدن حافظه حاكم است (اب -3

  ). 233ص

ـــاگردانش -حاكم نزد خليلي به تغيير نيروي حافظه -يكي از ش كند. اش مياعتراف 

سيدم و او گفت: به خاطر كهولت، اگر امروز چيزي را خليلي مي سؤالي پر گويد: از حاكم 

  ).  167، ص17ج ق،1413بخوانم بايد دوباره آن را مطالعه كنم (ذهبي، 

حجر وجود ندارد؛ زيرا چه بســـا اگر حاكم زنده دليلي بر ســـخن ابن دربارة مورد اول

تابش را تغيير نميمي يات ك ند روا كه ابنما يل داد. در مورد دوم هم  بدون ذكر دل حجر 

شانه اعتراف به تساهل حاكم مي كند و دربارة مورد سوم البته نقل حديث از راوي ضعيف ن

بارة قواعد جرح و تعديل و نحوة اجراي آن متفاوت تغيير حافظه نيست. زيرا آراي ناقدان در

ـــت. زيرا علم جرح وتعديل با تتبع و مقارنه  ـــانه تناقض رأي آنان نيس ـــت و اين حتي نش اس

آيد و هر كس روايات بيشتري از يك راوي را بيابد، بر حال وي آگاهي بيشتري بدست مي

اش صرفاً رضعف حافظ). و سخن حاكم ب69-70، ص 1ق، ج1418 دارد (حاكم نيشابوري،

  يك اماره است و دليل قطعي بر توجيه تساهل حاكم نيست.  

حافظ زيلعي علت تســاهل حاكم در مســتدرك را عدم توجه به شــرايط بخاري و  )ج

 صحيح علي شرط«گويد: داند. مثلاً گاهي راوي حديث ضعيف است اما حاكم ميمسلم مي
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شيخين ست حاكم عمداً چنين ظاه 13).17-19ق، ص1420محمد، (علي» ال راً زيلعي معتقد ا

  كرده است كه البته دليل قطعي بر اقدام عمدي بر تساهل در دست نيست.

  گويد:ميدرباره علل وقوع تساهل در مستدرك حافظ معلمي  )د

ند  -1 ته بود كه گف بدعت  هل  حاديث جهت رد بر ا حاكم بر تخريج ا ياد  حرص ز

  د.رسحديث صحيح نزد شما به ده هزار نمي

  عدم التزام به تخريج روايت بدون علت. -2

ست (النجار،  -3 ستدرك ا ساهل در م شدن از تفحص در احايث از علل وقوع ت دور 

  ). 146-48ق، ص1418

  گويد:ميدرباره علل وقوع تساهل در مستدرك حسن علي  هـ)

  توثيق راويي كه فقط از سوي ابن معين توثيق شده؛ -1

  صحيح و حسن؛ تمايز ننهادن ميان حديث -2

ـــالگي از عوامل ورود خلل در  -3 ـــتدرك در هفتاد و دو س به نگارش مس ـــروع  ش

  ).95-96ق، ص1424مستدرك است (حسن علي، 

ـــن و توثيق زود  برخي از موارد مذكور همچون عدم تمايز دادن ميان صـــحيح و حس

عي قطشـــناســـان جاي تأمل دارد و برخي ديگر دليل هنگام راوي فقط با رأي يكي از رجال

رسد راه حل آن است كه احكام حاكم در مستدرك نيازمند تساهل حاكم نيست. به نظر مي

ايه بودن پبازبيني بوده و راويان مجدداً مورد جرح و تعديل قرار گيرند. البته اين به معناي بي

ــول مكتوب خود نقل كرده و  ــت، زيرا حاكم آنچه را آورده از اص ــتدرك نيس روايات مس

)، 53ق، ص1397براي محدث به منزله اسلحه اوست (حاكم نيشابوري، » اصل«معتقد است 

  ). 149ق، ص1418هايي شده است (النجار، هرچند در نقل روايات مرتكب اشكال

                                                 
 .)314-42، ص 1نصب الراية زيلعي، ج(. به نقل از 13 
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 نتيجه گيري

ــت مي ــت بنابر آنچه گذش توان نتيجة مطالب را دو بخش ذكر كرد. بخش اول آن اس

است كه گاه ديدگاهش با ديگران متفاوت كه حاكم دربارة انواع علوم حديث صاحب نظر 

اســت. او دربارة حديث صــحيح، حســن، ضــيف، مرســل، شــاذ، زيادات ثقه، نقل از مبتدع، 

ــيوة جرح و تعديل آرائي دارد كه در جمع ــند و متن و ش وان تها ميبندي آنتوجه به نقد س

  وي را صاحب منهج و مكتب حديثي دانست. 

ــت. در بخش دوم مربوط به اعمال اين من ــتدرك اس هج بر روايات به ويژه روايات مس

كتابي بر شــرط شــيحين موفق نبوده اســت و نتوانســته آراي خود  تأليفاين زمينه حاكم در 

مبتني بر علم اصول حديث و شروط بخاري و مسلم را اعمال كند. لذا محدثان بعدي وي را 

توان اذعان اند. در اينجا ميدهمتساهل گفته و توجيهاتي بعضاً نامقبول براي تساهل وي تراشي

ــفير بود ميان دولت داشــت كه دلائلي چون تلمذ نزد ابن ــاهل اســت؛ س حبان كه فردي متس

شرايط لازم در ساماني و آل ساهل در برخي ابواب مستدرك؛ نبود  شيعي؛ اعتراف به ت بوية 

سن؛ عدم اعمال قواعد حديثي بر  ستن روايات ح صحيح دان سي احوال راويان؛   رواياتبرر

شاذ بودن روايات؛ تعديل راويان مجهول سبب بيمستدرك مانند مرسل و  وجهي تالحال به 

ــهل ــت كه اين روحيبه قواعد جرح و تعديل همگي قرائن ظني بر تفكر س ه گيرانة حاكم اس

  متساهلانه در مستدرك انعكاس يافته است. 

وري زيرا عملكرد او و تئ توان رويكرد و منهج او را مبتني بر تســاهل دانســتالبته نمي

اش با اين فرضيه ناسازگار است. بنابراين وي در آثار اصولي خود او در آثار اصول حديثي

ست. حقيقتاً اظهار نظر قطعي درباب يك محدث ميانه ساهل ا ستدرك محدثي مت رو و در م

ست و نمي سخت ا ستدرك  ساهل در م صوص حاكم را به هر امري وقوع ت توان در اين خ

م ساخت. اين اقدام حاكم كار مخاطبان را سخت كرده؛ زيرا در عصر ما كه نقل روايت مته

ــورت مي ــينيان ص ــاس كتب پيش ــرفاً بر اس يرد بايد گخاتمه يافته و جرح و تعديل روات ص

جهت تمايز صــحيح از ســقيم، روايات مســتدرك را برمبناي آثار قدما از صــافي جرح و 

  .تعديل گذراند
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  منابع
صان يال عةيالذرق)، 1391محمد محسن ( ،يرانآغا بزرگ طه .1 ش فيت تبة تهران: مك ،عةيال

  .يطهور

ـــن ( ،يبزرگ طهران آغا .2 ــق)، 1391محمد محس  ينق ي: علقيتحق ،عةيطبقات اعلام الش

  .ي: دار الكتاب العربروتيب ،يمنزو

صال )،ش1362محمد بن علي ( ،ابن بابويه .3 س ،ياكبر غفار ي: علقي، تحقخ  نيقم: جامع مدر

 قم. هيحوزه علم

ها ةيغا، )ق1352( محمد بن محمد ،يابن جزر .4 قات القراء يف ةيالن بة طب ـــر: مكت ، مص

  .يخانج

، الملوك و الامم خيتار يالمنتظم ف ،)ق1415( يعبــدالرحمن بن عل ،يجوز ابن .5

  .ةي: دار الكتب العلمروتيعبدالقادر عطا، ب ي: محمد عبدالقادر عطا و مصطفقيتحق

  .: دارالقلمروتيب ،سيابل سيتلب، )ق1403(ي عبدالرحمن بن عل ،يجوز ابن .6

ــان الم ،)ق1390( ياحمد بن عل ،يحجر عســقلان ابن .7  ي: مؤســســة الاعلمروتيب ،زانيلس

  .للمطبوعات

ـــقلان ابن .8 ــلاح يالنكت عل ،)ق1415( ياحمد بن عل ،يحجر عس : اضي، ركتاب ابن ص

  .هيدارالرا

مد ابن .9 مد بن مح كان، اح مان انيالاع اتيوف، )ق1392( خل ناء الز باء اب : قي، تحقوان

  .ةي: دار الثقافروتياحسان عباس، ب

 ني: نورالدقيتحق ،ثيعلوم الحد يمقدمة ف، )ق1421( صلاح، عثمان بن عبدالرحمن ابن .10

  .: دار الفكرروتيعتر، ب

: دار ترويزكار، ب لي: سهقي، تحقضعفاء الرجال يالكامل ف، )ق1409( عبداالله ،يعد ابن .11

  .الفكر

 يام ابالام ينسب ال مايف يكذب المفتر نييتب، )ق1404( بن حسن يعساكر، عل ابن .12

  .ي: دار الكتاب العربروتيب ،يالحسن الاشعر

: روتي، باخبار من ذهب يشــذرات الذهب ف، )تا يب( بن احمد يعماد، عبدالح ابن .13

  .يالمكتب التجار
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ار : دروتيب ،يريشــ ي: علقيتحق ،ةيو النها ةيالبدا، )ق1408( بن عمر لياســماع ر،يكث ابن .14

  .التراث اءيإح

  .: دارصادر، چاپ سومروتبي ،العرب لسان، )ق1414( منظور، محمد بن مكرم ابن .15

: روتيب ،ثيمنهج نقد المتن عند علماء الحد، )ق1403( بن احمد نيصــلاح الد ،يادلب .16

  .دةيدار الآفاق الجد

ضلاء اضيالعلماء وح اضير ،)ق1401( گيب يسيعبداالله بن ع ،يافند .17 د : احمقي، تحقالف

  .اميقم: خ ،ينيحس

  .ات: دار التعارف للمطبوعروتيب ن،ي: حسن امقيتحق ،عةيالش انياع، )ق1403( محسن ن،يام .18

مان، .19 به عرب ،يالادب العرب خيتار، )ق1382( كارل بروكل مه  بدالحليترج جار مي: ع ، الن

  .مصر: دار المعارف

  .: دارالمعرفةروتي، بعام لكل فن ومطلب قاموس، )تا يب( بطرس ،يبستان .20

ـــيابوع ،يترمذ .21 ــنن، )ق1403( محمد يس : عبدالرحمن محمد عثمان، قيتحق ،الترمذي س

  .: دارالفكر، چاپ سومروتيب

ـــ ميعبدالرح ،يعراق حافظ .22 ــاحيوالا دييالتق ،)ق1424( نيبن حس ــرح مقدمة ابن  ض ش

  .ةي: مكتبة العصرروتيب ،يهنداو دي: عبدالحمقي، تحقصلاح

ـــابورين حاكم .23 ــح يالمدخل ال، )ق1404( محمد بن عبداالله ،يش بن  عي: ربقيتحق ،حيالص

  .: مؤسسة الرسالةروتيب ،يالمدخل يهاد

مدخل ال، )ق1423(محمد بن عبداالله  ،يشـــابورين حاكم .24  ،ليكتاب الاكل ةمعرف يال

  .حزم ابن : دارروتي: احمد بن فارس السلوم، بقيتحق

ـــابورين حاكم .25 ــح يتدرك عل، المسي تا)ب(محمد بن عبداالله  ،يش  لهيذو ب نيحيالص

  .: دارالمعرفهروتيب ،يعبدالرحمن مرعشل وسفي: قيتحق ،يللذهب صيالتلخ

ــتدرك عل، )ق1418(محمد بن عبداالله  ،يشــابورين حاكم .26 ــح يالمس : قيتحق ،نيحيالص

  ه.: دار المعرفروتيعبدالسلام بن محمد بن عمر علوش، ب

ــتدرك عل، )ق1422(محمد بن عبداالله  ،يشــابورين حاكم .27 ــح يالمس : قيتحق ،نيحيالص

  .ةي: دار الكتب العلمروتيعبدالقادر عطا، ب يمصطف
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ــابورين حاكم .28 ــابورين خيتار، ش)1375(محمد بن عبداالله  ،يش ــ ،ش  نيترجمه: محمد بن حس

  .تهران: آگه ،يكدكن يعي: محمد رضا شفحيتصح ،يشابورين فهيخل

 دي: سقيو تعل حيتصح ،ثيمعرفة علوم الحد، )ق1397(محمد بن عبداالله  ،يشابورين حاكم .29

   .ةي: المكتبة العلمنهيمد ن،يمعظم حس

ش، )ق1403( محمد بن حســن ،يعامل حر .30 سائل ال ص يال عةيو شر ليتح سائل ال  ،عةيم

  .يالتراث العرب اءي: دار إحروتيب ،يرازيش يربان مي: عبدالرحقيتحق

  .، قاهره: مؤسسة المختارالامام الحاكم و كتابه المستدرك، )ق1424( عادل ،يعل حسن .31

ــن .32 ــماع ،يحس : قيحق، تالانظار حيتنق يالافكار لمعان حيتوضــ ،)ق1366( ليمحمد بن اس

  .يالتراث العرب اءيدار إح د،يعبدالحم نيالد يمحمد مح

: دار روتيب هض،ي: عادل نوقيتحق ،ةيطبقات الشافع، )ق1391( االله ةيابوبكر بن هدا ،ينيحس .33

  .دةيالآفاق الجد

  .يالتراث العرب اءي: داراحروتي، بمعجم البلدان ،)ق1399( اقوتي ،يحمو .34

ـــ .35 تا) عبدالرحمن ،يالحمص حاكم«، (بي  لدراســـات الحد، بخش: »الشـــاذ عند ال .  ةيثيا
www.Ahlalhadeeth.com  

ـــطفقي، تحقبغداد خيتار ،)ق1417( ياحمد بن عل ،يبغداد بيخط .36 عبدالقادر عطا ،  ي: مص

  .ةي: دار الكتب العلمروتيب

: محمد قيتحق ،ثيمعرفة علماء الحد يالإرشــاد ف، )ق1409( بن عبداالله ليخل ،يليخل .37

  .: مكتبة الرشداضير س،يبن عمر ادر ديسع

ـــار .38 ـــد االله قي، تحقروضــات الجنات ،)ق1392( نيالعابد نيمحمد باقر بن ز ،يخوانس : اس

  .انيليتهران: اسماع ان،يلياسماع

ــنن دار قطن، )تا يب( بن عمر يعل ،يدارقطن .39 ـــح ،يس ـــم، بحيتص دار  :روتي: عبداالله هاش

  .المعرفة

  تهران: راه حق.، لغت نامه دهخدا، (بي تا)اكبر يعل دهخدا، .40

سلام و وف خيتار، )ق1415( محمد بن احمد ،يذهب .41 شاه اتيالا : قي، تحقوالأعلام ريالم

  .يالكتاب العرب: دار روتيب ،يعمرعبدالسلام تدمر

  .ي، مكه: مكتبة الحرم المكتذكرة الحفاظ، )تا يب( محمد بن احمد ،يذهب .42
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ــ، )ق1413( محمد بن احمد ،يذهب .43  ان،گريأرنؤوط و د بي: شـــعقي، تحقاعلام النبلاء ريس

  .: مؤسسة الرسالة، چاپ نهمروتيب

 محمد ي: علقي، تحقنقد الرجال يالاعتدال ف زانيم، )ق1382( محمد بن احمد ،يذهب .44

  .: دار المعرفةروتيب ،يالبجاو

 يسام ي: علقيتحق ،نيو المشرك نياعتقادات فرق المسلم ،)ق1356( نيفخرالد ،يراز .45

  .ةالمصري ةالنهض ةالنشار، قاهره: مكتب

ــن بن عبدالرحمن ،يرامهرمز .46  ،يوالواع يالراو نيالمحدث الفاصــل ب، )ق1391( حس

  .: دار الفكرروتيب ب،ي: عجاج خطقيتحق

ــافع ،)تا يب( يعبدالوهاب بن عل ،يســـبك .47 بدالفتاح محمد : عقيتحق ،يالكبر ةيطبقات الش

  .يالحلب يالباب يسيمصر: ع ،يالحلو و محمود محمد الطناح

ـــزگ .48 قم:  ،يحجــاز يترجمــه محمود فهم، يالتراث العرب خيتار، )ق1412( فؤاد ن،يس

  .ياالله مرعش تيكتابخانة آ

دار  :روتيب ،ي: عبداالله عمر البارودقي، تعلالانساب، )ق1408( بن محمد ميعبدالكر ،يسمعان .49

  .الجنان

 ،يالنوو بيشرح تقر يف يالراو بيتدر، )ق1379( بكر يعبدالرحمن بن اب ،يوطيس .50

  .ةي: مكتبة العلمنهيمد ف،ي: عبدالوهاب عبداللطقيتحق

 ال، ستيكو ،عةيالشر مجله ،»نيخيشرط الش يعل حيالتصح« ، )ق1421( احمد اسري ،يشمال .51

  .55-85، ص 43 ماره، ش15

 يروت:ب ،نيمناهج المحدث يعل نيالضوء اللامع المب، (بي تا) احمد محرم ،يناج خيش .52

  . دار العلم

  .: مؤ سسة النعمانروتي، بلعلوم الاسلام عةيالش سيتأس، )ق1411( ، حسنصدر .53

  .نايتهران: ابن س ،رانيدر ا اتيادب خيتار، ش)1332( االله حيذب صفا، .54

ــوابط الجرح و التعد، )ق1412( بن محمد زيعبدالعز ف،يعبداللط .55 : جامعة نهيمد ،ليض

  .ةيالاسلام

  .دمشق: دارالفكر ،ثيعلوم الحد يمنهج النقد ف ،)ق1408( نينوالد عتر، .56
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: روتيب ،يقلعج نيام ي: عبدالمعطقيتحق ،ريالضعفاء الكب، )ق1418( محمد بن عمرو ،يليعق .57

  .ةيدار الكتب العلم

 ،مستدرك الحاكم يما جاء ف يالواهم عل هيتنب، )ق1420( محمد، رمضان احمد يعل .58

  .: مكتبة التوبةاضير

سماع ،يفارس .59 س ،ش)1362( ليعبدالغافر بن ا  خيمن تار ي(الحلقة الاول اقيالمنتخب من ال

خاب: ابراهشـــابورين كاظم محمود مي)، انت عداد: محمد  عه  ،يبن محمد بن أزهر، إ جام قم: 

  قم. هيحوزه علم نيمدرس

ـــم .60 ــطلح الحد ثيقواعد التحد، )ق1380( محمد ،يقاس  :قيتحق ،ثيمن فنون مص

  .يالحلب يالباب يسيمصر: ع طار،يمحمد بهجة الب

  .يوزارت ارشاد اسلام ،عةيالش يمعجم مؤلف، )ق1405( فاضل يعل ،يقائن .61

  .ريكب ري، تهران: امو الالقاب يالكن، ش)1363( عباس ،يقم .62

  .امي، تهران: خالادب حانةير ،)1374( يمحمد عل مدرس، .63

 حيحتصــ يف نيو المتاخر نيالمتقدم نيالموازنة ب، )ق1422( حمزة عبداالله ،يباريمل .64

  .: دار ابن حزمروتيب ،لهايوتعل ثيالاحاد

اَر، .65 ـــلام بن محمود نج عد ف، )ق1418( اس ئد وقوا عد يفوا و علوم  ليالجرح و الت

  .: مكتبة أضواء السلفاضير ،ثيالحد

شرح النوو حيصح ،)ق1407( ايابوزكر نالدي يمح ،ينوو .66 سلم ب  : دارالكتابروتيب ،يم

  .يالعرب

ستدرك يرجال الحاكم ف ،)ق1425( يمقبل بن هاد ،يوادع .67 : مكتبة الصــنعاء مني، الم

  .ةيالأثر

  ، بيروت: دار العلم.نيدائرة المعارف القرن العشر ،)ق1386( ديمحمد فر ،يوجد .68
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